
  
  
  
  
  

  شيرسيمرغ
  )ايران بزرگ(

  
  
  
  

  )كللي(قيصر خسروان 
  



  شير سيمرغ  2
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  بخش نخست
  بدهي عبرانيان به ايرانيان

  
  
  
  
  
  
  

 



  3  شير سيمرغ
 

  

 

  
  بدهي عبرانيان  به ايرانيان

شويم كه آن چنان كـه   ميدر تاريخ با مواردي بسيار مواجه   
ــت    ــشده اس ــب ادا ن ــق مطل ــد ح ــه در. باي ــاريخ ي عرص  ت

تـلاش و    ف انديـشه و   يي وجود دارند كه بر خلا     ها  شخصيت
 پرداخـت   هـا    حـق و ديِـن آن      اند كمكي كه به نوع بشر داشته     

نشده است و اين عدم پردازش  نسبت به رفتار و انديشه اين             
تواند ريـشه در گمنـامي ايـن افـراد           ميي بزرگ ن  ها  شخصيت

چون كه زندگاني و نوع حمايـت و كمكـي كـه            . داشته باشد 
 آن چنـان شـفاف اسـت        اند اين افراد به هم نوعان خود داشته      

اين چنـين اسـت     . بهام قرار ندارند  اي از ا   لهها  كه در هيچ گونه   
  .  امپراتور بزرگ هخامنشي"كوروش"

معمول رفتارهـاي سياسـي و نظـامي كـوروش بـزرگ بـه              
ين تـر   از جملـه روشـن    . روشني در اختيار تاريخ قـرار دارنـد       

ت ي نظامي و سياسي كوروش پيروزي بر بابل و نجـا          ها  اقدام
 بـه سـرزمين   هـا  قوم يهود از اسارت بابليان و بازگردانـدن آن    

كوروش پس از پيروزي بر دولت و كشور بابل         . موعود است 
كه در تورات به چكش كوبنده جهان تشبيه شده اسـت قـوم             
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كنـد كـه در آن     مـي يهود را روانه سرزمين آباء و اجداديـشان       
 و  "نيوشـع بـن نـو     "سرزمين پادشاه پيامبران  بزرگي چـون        

 .ي قـدرت تكيـه زده بودنـد         اريكـه   بـر  "سليمان" و "داوود"
  را ها  آن كوروش نه فقط قوم يهود را از اسارت بابل رهانيد و          

تحت حمايت سپاهيان خود روانه سرزمين كنعان كـرد بلكـه           
 از  . اين سرزمين هم همت گماشت     ي براي آباداني همه جانبه   

عـان بنـاي    جمله اقدامات كوروش براي آبـاداني سـرزمين كن        
 ويران شده بـود و      ها  دوباره معبد سليمان بود كه توسط بابلي      

عبادت گـاه  قـوم يهـود در كـل            ين معبد و  تر  اين  مكان مهم   
  .جهان و در طول تاريخ است

قوم يهود قومي بسيار كوشا و دقيق است كـه بـه قـضايا و               
 مربـوط   هـا   موضوعاتي كه به قوميت و سرنوشت قوميـت آن        

 را خواهند داشـت و بـه خـصوص اگـر            باشد نهايت اهميت  
موضوعي از موضوعات كه بـه سرنوشـت ايـن قـوم مربـوط              
باشد و اين موضوع در تورات كتاب مقدس اين قـوم لحـاظ             

از اهميـت چنـد برابـر برخـوردار         هـم    ها  شده باشد براي آن   
خواهد بود و بر همين اساس تلاش خواهند داشت تـا بـراي             

يي هـا   يـادواره   و اه ـ  نيك داشت آن موضوع هر سـاله جـشن        
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 و هــا جملــه جــشناز از ايــن لحــاظ . گونــاگون برپــا دارنــد
 جشن بيرون آمدن از مـصر اسـت كـه هرسـاله             ها  داشت پاس

به صورت يكي از اعياد بزرگ قومي و         تحت تدابير فراوان و   
شـود و يـاد ايـن روز را بـسيار گرامـي               ملي جشن گرفته مي   

  .دارند مي
كـه قـوم يهـود بـه تـاريخ و        اما با تمامي دقت و احترامي       

بزرگان و منجيان خود دارد يك مورد و يك شخصيت و يك            
حادثه بسيار بسيار مهم تـاريخي در ميـان تـاريخ قـوم يهـود               
وجود دارد كه متاسفانه نسبت به آن توجـه بـسيار انـدكي از              

و (ين مورد   ا. نكته سنج شده است    جانب اين قوم نكته بين و     
يار مهم كه از چشم  ريز بـين         بس) اين حادثه و اين شخصيت    

قوم يهود پنهان مانده و يا اين كه در حالت خـوش بينانـه بـا                
نگرنـد نجـات قـوم يهـود توسـط           مـي گوشه چشمي بـه آن      

ين رويـداد   تـر   پندارم كه مهم   مي. كوروش بزرگ از بابل است    
تاريخي در تاريخ قوم يهود رهايي اين قوم از چنگال بابليـان            

وم بـه سـرزمين آبـاء و اجداديـشان     و مهاجرت دوباره اين ق ـ  
كنـد   مـي آن گاه كه يك ايراني چنـين بـاوري را تبليـغ             . است

ناخودآگاه اذهان به اين جانب خواهد رفت كه نگارنـده ايـن            
ــده ــاور براســاس حــس و گــرايش   ي ســطور  و دارن ــن ب  اي
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. دارد مـي ناسيوناليستي اين سخن و اين باور را بيان و تقريـر            
خـود   )البته نوع دوسـت (سيوناليستي اين جانب منكر حس نا  

نيستم و بلكه به داشتن چنين حس و گرايشي بـسيار افتخـار             
اما بيان اين باور نسبت به قوم يهود براساس حـس و            . كنم مي

توان بـا مراجعـه بـه متـون          ميست و   نيگرايش ناسيوناليستي   
اين باره و براي قـوم        در ها  ترين آن   كه مهم  يتاريخي و اسناد  

تورات است به درستي اين باور درباره قوم يهـود          ب  كتايهود  
  . و كوروش بزرگ پي برد

ي ساليانه قوم يهـود      ها  اما در زندگي روزمره و نيك داشت      
ين  توجـه را از جانـب ايـن          تر  براي  رخ دادهاي تاريخي كم     

كوروش  رفتار اگر. قوم نسبت به كوروش بزرگ شاهد هستم      
 از سرزمين بابـل و روانـه        ها  را در قبال اين قوم كه آزادي آن       

آبـاداني سـرزمين كنعـان و         به سرزمين كنعان و    ها  ساختن آن 
بناي دوباره معبد سليمان را در نظر آوريم ملاحظـه خـواهيم            
كرد ياري و حمايتي كه كوروش به قوم يهود رسـانده بـسيار             

حمايت و سرپرستي كساني چـون       از ياري و  تر   و مهم  تر  بيش
در همـين راسـتا بـا دوري        . اسـت يوشع و داوود و سـليمان       

جويي از ابهام گويي و حتا محافظه كاري بايد تقريـر داشـت             
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رفتاري كه كوروش در قبال قـوم يهـود پيـشه خـود سـاخت       
 ازآن خدمتي هـم هـست كـه حـضرت           تر  بسيار بالاتر و مهم   

با مقايـسه نجـات و      .  براي قوم يهود انجام داده است      "موسا"
ر توسـط حـضرت موسـا و        رهايي قوم يهود از سرزمين مـص      

نجات و رهايي اين قـوم از سـرزمين بابـل توسـط كـوروش               
كيفي دو نجـات پـي       بزرگ آشكارا به سطح و تفاوت كمي و       

براساس شواهد تاريخي و براساس تورات قـوم         . خواهيم برد 
يهود به مصر به اسارت برده نشدند بلكه خـود بـه سـرزمين              

ييل بـه مـصر     در زماني كـه بنـي اسـرا       . مصر مهاجرت كردند  
ــا  ــرد ش ــاجرت ك ــه از مه ــانواده ك ــك خ ــه مل ي ي  مجموع

 و هـا  دختـران و نـوه    وها ي آنها  و پسران و زن   ) يعقوب(پدر
بنــي اسـراييل در كنعــان از راه  . شـدند  هــا مـي  ي آنهـا  نـواده 

بـر همـين اسـاس      . گذراندند ميكشاورزي و شباني زندگاني     
توانـد   يم ـمعيـشت ن    ي    يك خانواده اين چنيني و با اين گونه       

بلكـه  . ي بـزرگ باشـد    ها   وعبادت گاه  ها  داراي بنا و ساختمان   
 محـل عبـادت      كپر و چادر است و مسلماً      ها  مكان زندگي آن  

  .   مكاني خواهد بودگونه همين ها آن
گويد آن گاه كه قحط سـالي شـديدي بـه            ميتورات به ما    

كنعان روي آورد و ايـن قحـط سـالي چنـد سـالي بـه طـول                  
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. ه يعقوب قصد مهـاجرت بـه مـصر را كردنـد           انجاميد خانواد 
شرح اين مهاجرت در تورات و ديگـر كتـب دينـي موجـود              

 ي فراواني هم هست و بيش و   ها   و فيلم  ها  است و مايه داستان   
پـس از دورانـي چنـد كـه         . كم از اين مهاجرت آگاهي داريم     

شود موسـا بـراي      ميي عزّت يهوديان نزد مصريان زائل         دوره
پس از گذار اين قوم از رود نيل         كند و  ميم  نجات اين قوم قيا   

 به صحراي سينا اين قـوم بـر اسـاس شـواهد             ها  و هدايت آن  
شـوند و خداونـد ايـن قـوم را           ميتورات دچار شرك و كفر      

در ) سـال 40(كند و اين قوم بـه مـدت زمـان درازي             ميتنبيه  
مانند و حضرت موسا هـم       ميانتظار ورود به سرزمين موعود      

و قوم يهود پس از فـوت موسـا و           كند ميفوت  در اين زمان    
پايان موعود مقرر انتظار به رهبري يوشع بن نون كه جانشين           

  .شوند ميموسا شده است به سرزمين كنعان وارد 
آن گاه كه قوم يهود به رهبري پدر سـالار خـود حـضرت              

كننـد ايـن مهـاجرت هـر چنـد           مييعقوب به مصر مهاجرت     
اما به دل خـواه و از روي اراده       ريشه در فقر و گرسنگي دارد       

شخصي و قومي صورت گرفته و تعـداد نفراتـي كـه در ايـن          
زماني هم كه ايـن قـوم       . مهاجرت حضور دارند اندك هستند    
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به رهبري موسا قصد بيرون آمدن از سرزمين مـصر را دارنـد             
چـون كـه پـس از       . چندان جمعيت فراواني نبايد بوده باشـند      

ط مشايخ قوم يهود بـه رهبـري        اخذ تصميم فرار از مصر توس     
موسا اين قوم شبانگاه گرد هم آمده و وسايل مورد نياز خـود           
را برداشته و بي سرو صدا از سرزمين مصر بيرون آمـده و تـا      

 ايـن قـوم مـسير       انـد   شـده  ها  آن  متوجه نبود  ها  اين كه مصري  
  . لازمي را رفته بودند

 ها  ت آن اما وضعيت به اسارت رفتن كنعانيان به بابل و نجا         
يي ديگر و از جنـسي ديگـر و بـا         توسط كوروش بزرگ گونه   
قوم يهود پس از بيرون آمـدن از        . كميت و كيفيتي ديگر است    

مصر به مدت زماني نزديك به هزار سال در سـرزمين كنعـان             
مستقر شده بودند و اين سـرزمين توسـط ايـن قـوم آبـاداني               

ايـن    پيامبر فراواني به خود ديده بود و دراين مدت دو پادشاه         
قوم يعني داوود و سليمان بر تخت پادشـاهي جلـوس كـرده             
بودند و در زمان يورش بابليان اين سرزمين در حالت آباداني           

برده است كه همين آباداني و       ميچشم گيري به سر      فراوان و 
ملـك  " و   " گـنج سـليماني    "ثروت چشم گير و بـه عبـارتي         

ايـن ملـك و ايـن        باعث شد تا بابليان براي غارت        "سليماني
  .ثروت به اين سرزمين  و اين قوم يورش برند



  شير سيمرغ  10
  

  

 و روستاهاي آباد و فراوانـي       ها  مسلما در سرزميني كه شهر    
آن سرزمين دولت و حكومت شـكل        وجود داشته باشد و در    

آن سـرزمين داراي عنـوان كـشور شـود و پادشـاهان              گيرد و 
بزرگ و نام آوري درآن سـرزمين بـر تخـت قـدرت مـستقر               

 زمـاني كـه     .جمعيت فراواني هم وجود خواهد داشـت      شوند  
برند ايـن سـرزمين آبـاد را ويـران           ميبابليان به كنعان هجوم     

كننـد و خـود      ميسازند و ثروت سرشار اين قوم را غارت          مي
 قـوم   1پس از يك قرن اسارت      . برند مياين قوم را به اسارت      

بابـل   يهود در چنگال بابليـان كـوروش پـس از پيـروزي بـر             
سـازد و اقـدام      مـي انيان را تحت الحفظ روانه سرزمينشان       كنع

 و  هـا  كنـد و سـاختمان     مـي به آباداني دوباره سرزمين كنعـان       
معابد بزرگ اين قوم و به خصوص معبـد سـليمان را دوبـاره     

  .دارد ميبرپاي 
قوم يهـودي كـه توسـط كـوروش از اسـارت بابليـان آزاد           

ز جمعيـت قـوم     ا تـر    بسيار بسيار بيش   ها  شوند جمعيت آن   مي
قـوم  . شـوند  مييهودي است كه توسط موسا از مصر رهانيده         

رهاند مردم يك كشور هـستند       مييهودي كه كوروش از بابل      
 و در مـدت     انـد  كه به مدت زمان يك قرن در اسـارت بـوده          
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 به دو برابـر افـزايش يافتـه         ها  زمان اسارت مسلما جمعيت آن    
 از قـوم خردمنـد    اكنون به عنوان يك ايراني از خودم و       .است

گر يهود و بـه خـصوص از يهوديـان ايـران كـه هـم               و تلاش 
 من ايراني هستند و  به وجود        ي وطنان من هستند و به اندازه     

چنين اسـت ايـن     . كنم پرسشي دارم   مياين هم وطنان افتخار     
آيا نجات قوم يهود از سرزمين مصر توسط حـضرت         .پرسش

زمين بابـل توسـط     است يا نجات اين قوم از سر      تر    موسا مهم 
دهـم    مي خواهد بود؟ من پاسخ خود را     تر  كوروش بزرگ مهم  

با تمـامي احترامـي      .تا باشد كه شما هم پاسخ خود را بدهيد        
كه به حضرت موسا و باورهاي قوم يهـود دارم و بـا تمـامي               
بزرگ داشتي كه براي اقدام حضرت موسا براي رهـايي قـوم            

هـستم بـا شـواهد و       يهود از سرزمين مصر قائلم براين بـاور         
يي كه ارائه شد اقدام حضرت موسـا بـراي رهـايي            ها  استدلال

قوم يهود از سرزمين مصر قابل قياس با نجات قـوم يهـود از              
 هم از لحاظ كمي     .سرزمين بابل توسط كوروش بزرگ نيست     

وهم از لحاظ كيفي اقدام كوروش نسبت بـه اقـدام موسـا در              
  .گيرد ميسطح بسيار بالاتري قرار 

پندارم چون موسا به عصا تكيه داشت و كوروش          ميته ن الب
به شمشير و موسا بـا وحـي در ارتبـاط بـود و كـوروش بـا                   
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انديشه كه جايگاه بسيار برتري را عبرانيان نسبت به كوروش          
 و بيرون شدن از مصر را اين همـه          اند به موسا اختصاص داده   

چون كـه داوود و سـليمان هـم بـه            .كنند ميتجليل و تكريم    
البتـه   .شمشير تكيـه داشـتند و بـا انديـشه در ارتبـاط بودنـد              

موسا يـك يهـودي و كـوروش يـك غيـر          كه  پندارم چون    مي
يهودي بود گوي سـبقت را عبرانيـان خـود بـه موسـا هديـه                

  .كردند
ي اين بحث و نقد      وضوع بسيار مهم ديگري كه در حوزه      م
هـر  . گنجد بحث مسيح مداري متون و كتب تورات است         مي

ه وفور در كتب تورات از مسيح كه منجـي قـوم يهـود              چند ب 
است سخن رفته است به جز  يك بـار نـامي از مـسيح  كـه                  

اين يك بار هم كه در تـورات از         2.كيست به ميان نيامده است    
مسيح نام برده شده است كوروش بزرگ اسـت كـه صـاحب             

اين يك بار كه در تمامي صفحات تورات        . شود مياين عنوان   
 بـاب   "اشعياي نبي " كتاب شود ميمشخصا از مسيح نام برده      

خداوند در حق مـسيح     ... "نويسد مي است كه چنين     1 آيه   45
چون كه مـن او را بـه         :فرمايد مي خود كوروش چنين     ي كرده

قصد اين كـه طوائـف از حـضورش مغلـوب شـوند بدسـت               
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س نـه فقـط از لحـاظ تـاريخي بلكـه از             پ. "...راستش گرفتم 
لحاظ متون تورات كوروش داراي جايگاه بس بلندي است و          

مي همين تورات اسـت كـه قداسـت مـسيح را در ميـان تمـا               
منجيان و بزرگان و مشايخ يهود در طول تاريخ اين قوم فقط              

براي كوروش قائل است و نه يوشع و نه موسا و نه شـخص              
يهودي توسط تورات مفتخر به     ديگري چه يهودي و چه غير       

  .شود ميدريافت عنوان مسيح ن
دارم كه هر چند به جد يك ايراني ناسـيونال           ميالبته اذعان   

ام امـا   هستم و اين مطلب را به دفاع از كوروش بزرگ نگاشته 
عيسا ناصري فرزنـد    «بدون شك بر اين باور هستم كه مسيح         

د را نسبت بـه   باشد كه عبرانيان بدهي و ديِن خو     .است» مريم
  .ايرانيان پرداخت كنند
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  به علت عدم آشنايي كامل با تاريخ اسارت قوم يهـود             -1

توسط بابليان مدت زمان دقيق اسارت اين قـوم در سـرزمين            
پندارم كـه مـدت زمـان ايـن          مياما  . بابل را در اختيار نداشتم    

  . از صد سال نباشدتر اسارت كم
سـفر   -.49و 22و12ي اه ـ  سفر پيـدايش بـاب  - تورات -2

سـفر   –. 7 دومين كتاب شموييل نبـي بـاب         -.24اعداد باب   
  .45ي نبي باب  كتاب اشعيا-.18تثنيه باب 
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  بخش دوم
  بدهي تزارها به ايرانيان
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   آذربايجان–بدهي تزارها به ايرانيان 

 ي  سه سـده   در درازاي تاريخ معاصر و به عبارتي در دو تا         
اخير بر كشور ايران از جانب برخـي از همـسايگان فرصـت             

 يهـا  هـا و نامهربـاني      هاي جهاني سـتم     رتطلب و برخي  قد    
برخي درصدد به چنـگ آوردن      . فراواني روا داشته شده است    

ثروت ايران بودنـد و برخـي در تـلاش بـراي جـدا سـاختن                
هـم   متأسفانه هم ثروتش به  يغما رفت و          .بخشي از خاك آن   

 اين كه    تر   متأسفانه .يي مهم از خاكش را جدا ساختند      ها  بخش
 به خـاك و ثـروت ايـران ادامـه           ها  هنوز هم اين چشم داشت    

 اكنـون خـود     انـد  ي تن ايران كه جـدا شـده       ها  دارد و آن پاره   
مدعي و در تلاش براي جدا سازي بخشي ديگر از تن ايـران             

 غافل از   ي جهاني ها  اين دست از همسايگان و قدرت     . هستند
اين واقعيت مهم و مسلم بوده و هـستند كـه فرزنـدان ايـران                
بزرگ براي مدت زماني بسيار بلند حاكمان بلا منـازع جهـان            

  . اند بوده
 جهان رقيبي بـه نـام       ي پس از آن دوران هر چند در عرصه       

رم براي ايران يافت شد و ايـن رقيـب در برابـر ايرانيـان قـد                
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 ـ     ران و رم تقـسيم شـد و بـيش از           برافراشت اما جهان ميان اي
هزار سال ايرانيـان بـر نيمـي از جهـان آن روزگـار سـلطه و                 

 بـسيار بلنـد مـدت بـراي         ي پس از ايـن دوره    . قدرت داشتند 
مدت زماني ايرانيان خود باخته و ديگر فريفته شدند و خـود            
كه بيش از هزار سال مورد ستايش و آرزوي ديگـران بودنـد             

نـد و كـه بودنـد و پـس از ايـن             فراموش كردند كـه چـه بود      
بـار بـه چـاكري و نـوكري غيـر            بـار و خفـت     فراموشي مرگ 

 منت بر زمـين ذلـت       ي مباهات كردند و در برابر بيگانه بوسه      
  . زدند و ايراني بودن را براي خود انگ و ننگ دانستند

اما پس از مدت زماني تني چند از فرزندان ايران زمين كـه           
 به خـود آمدنـد و كمـر همـت            فردوسي است  ها  ين آن تر  مهم

بستند و ايرانيان را با ايران آشتي دادند و براساس تلاش ايـن             
بزرگان دوباره ايراني بودن براي تمامي ايرانيان از هر كجـاي           
ايران افتخار شد و به ايرانـي بـودن خـود مباهـات كردنـد و                
ايرانــي زاده شــدن را از نعمــات بــزرگ خداونــد دانــستند و 

 رفته رفته در جهان قد برافراشته و دوباره ايران          ايرانيان دوباره 
ايران شد و مرزهاي پهناور ايران به خود شكل گرفت و هـر             

خواست تا براي ايـران كـاري بكنـد و ايـن تـلاش               ميايراني  
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باعث شد در سرتاسر ايران دانشمندان و فلاسفه و شاعران و           
  .عارفان بزرگي ظهور كنند

با شكوه كه نزديك به هزار      اما متأسفانه پس از آن  خيزش        
سال به درازا كشيد بيش از سه سده است كه دوباره ايرانيـان             

 و در اين سـه سـده دوبـاره          اند دچار رخوت و خمودي شده    
مغز و جـسم ايرانـي بـه زهـري جانكـاه مـسموم شـد و در                  

 جهاني نه يك فلـسفي بـزرگ و نـه يـك دانـشمند               ي عرصه
كنون بيش از سه سده     ا. ايم بزرگ و نه يك شاعر بزرگ داشته      

پيچد و هـر از چنـد      مياست كه ايران از درد آن زهر به خود          
جـدا كـردن     گاهي يكي از  همسايگان فرصت طلب درصدد       

ايـن چنـين اسـت جمهـوري        . بخشي از خـاك ايـران اسـت       
  .آذربايجان

يي قرار بـر ايـن بـود تـا          ها   براساس تعهدات و پيمان نامه    
ري آذربايجـان ناميـده     بخشي از خاك ايران كه اكنون جمهـو       

شود پس از يك سده دوباره به ايران برگشت داده شـود و      مي
امـا  . دوباره بخشي از آذربايجان ايران و استاني از ايران باشد         

پس از اين كه يك سده گذشت اين استان برگشت داده نـشد   
ي هـا   و آن گاه كه شوروي از هم پاشيد رهبـران و شخـصيت            
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ران و سرزمين مادري خـود يـك        آذربايجان بدون توجه به اي    
جانبه اعلام استقلال كردند و البته ما ايرانيان درون مـرز هـم             

  .  دست زديم و هورا كشيديمها براي آن
ــاريخ   ــان پـــس از ايـــن كـــه در تـ جمهـــوري آذربايجـ

از شوروي اعلام استقلال كرد هنوز دو سه سـالي         30/8/1991
كـه بـر     نگذشته بود كه با جمهوري ارمنستان وارد جنگ شد        

اثر اين جنگ بخشي از خاك جمهوري آذربايجان بـه خـاك            
منظـور از بخـش     (ارمنستان ضميمه شـد و بخـش نخجـوان          

نخجوان پنج ايالت كوچك است كه شامل شرور و شاهبوز و           
از آذربايجان جـدا افتـاد      ) شود مينخجوان و جولفا و اردوباد      

كه اكنون جمهوري ارمنـستان ميـان جمهـوري آذربايجـان و            
بـه علـت جـدا افتـادگي بخـش          . ش نخجوان حائل است   بخ

نخجوان دولت باكو چندان توجهي به اين بخش نـدارد و بـر           
همـين اسـاس مـردم نخجـوان در محنـت و سـختي فــراوان       

  . هستند
ــوري آذربا ــاتواني و     جمه ــاس ن ــود براس ــه خ ــان ك يج

عرضـگي حاكمـان ايـران از ايـران جـدا شـد و براسـاس                 بي
باره به خاك ايران برگـشت و ضـميمه         يي بايد دو  ها  نامه پيمان
شد اكنون داعيه دار جداسازي بخشي از خاك ايران تحت           مي
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تمامي جمهوري آذربايجان يك طرف و      . نام آذربايجان است  
 جمهوري آذربايجان نـه از لحـاظ   .تبريز بزرگ هم يك طرف 

وســعت و نــه از لحــاظ جمعيــت و نــه از لحــاظ افتخــارات 
يجان ايران است و فقط يك شـهر        تاريخي قابل قياس با آذربا    

تبريز ايران و آذربايجان ايران از تمامي جمهوري آذربايجـان          
شاه بيت اين   . و تاريخ جمهوري آذربايجان پر افتخارتر است      

پـس در پاسـخ بـه سـران و          . افتخارات زردتشت پيامبر است   
ي جمهوري آذربايجان بايد گفت شما بفرماييـد و         ها  تئورسين

 تـر  بـزرگ . ه آذربايجان ايران ضميمه شـويد به خاك ايران و ب    
 است كه بـه     تر  اين كوچك . شود مي ضميمه ن  تر  كه به كوچك  

حـال چـه ايـران و چـه آذربايجـان      . شود مي ضميمه  تر  بزرگ
ايران را در نظر آوريـم هـر دو از همـه لحـاظ از جمهـوري                 

  .  و پر افتخارتر هستندتر  و مهمتر آذربايجان بزرگ
كيلومتر مربـع    86600ري آذربايجان   از جانبي ديگر جمهو   

 ميليـون نفـر اسـت و        9وسعت دارد و جمعيت آن نزديك به        
كيلـو متـر مربـع وسـعت دارد و           29800جمهوري ارمنستان   

جمهوري آذربايجـان هـم از      .  ميليون نفر است   3جمعيت آن   
لحاظ وسعت سه برابر جمهـوري ارمنـستان اسـت و هـم از              
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 برابـر جمهـوري     لحاظ جمعيـت جمهـوري آذربايجـان سـه        
اكنون چه گونه اسـت كـه جمهـوري         . ارمنستان جمعيت دارد  

آذربايجان از كشوري كه هم از لحاظ وسعت و هم از لحـاظ             
 از خـود اسـت شكـست نظـامي          تر  جمعيت سه برابر كوچك   

بازد داعيه دار جـدا      ميخورد و خاك خود را به آن كشور          مي
  سازي بخشي از خاك ايران بزرگ است؟ 

آذربايجـان پيمـان    " ي جمهـوري  هـا   و تئورسين اگر سران   
پذيرند و دعوت برگشت دوباره      پيش نهاد بالا را نمي     "يي نامه

دهـم اكنـون كـه       مـي كنند پيش نهـاد      ميبه خاك ايران را رد      
ــامبر در   ــشت پي ــران و زردت ــدان اي بخــشي از خــاك و فرزن

اين جـا رانـده و آن جـا مانـده            )پنج ايالت كوچك  (نخجوان  
هاي ايران تحـت نـام       وان به عنوان يكي از استان      نخج اند شده

  . آذربايجان شمالي دوباره به ايران ضميمه شود
در يك مستند تلويزيوني شيري را ديـدم كـه توسـط مـار              

زهر رفته رفتـه شـير را از پـاي در آورد و             . كبرايي گزيده شد  
كفتارهـا  . پس از دو روز بر اثر زهر چشمان شـير نابينـا شـد             

ي شـير   ها  د كه شير نابينا  است نخست بچه       چون متوجه شدن  
آوردند و او    ميرا كشتند و سپس گاه و بي گاه به شير هجوم            

امـا كفتارهـا جـرأت      . رسـاندند  مـي گرفتنـد و آزار      ميرا گاز   
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 چـون پـس از   .نداشتند كه بيش از اين به شير آسيب رسـانند   
غريـد و همـين      مـي شد   مياين كه شير توسط كفتاري گزيده       

شد كفتارها براي مدت زماني رهايش سـازند         مي غرش باعث 
هر چند زهر مار كبري يك فيل را در چنـد           . و آزارش ندهند  
كشد اما تن آن شير پـس از يـك           ميآورد و    ميدقيقه از پا در     

شـير  هفته جنگ با زهر مار كبري بـر آن زهـر پيـروز شـد و                 
درستي خود را بازيافت و چشمانش بينا شـد و بـه جمـع               تن

يوست و مانند گذشته كفتارها از شكوهش ترسـان و          شيران پ 
  .          لرزان بودند
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  بخش سوم
  در ستايش شيرسيمرغ
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  سيمرغ در ستايش شير

 اي شـكوه و جـلال       ،اي ققنـوس خـداي     شير سيمرغ، اي  
  سر از زير پر بيرون آور و غـرور مـا را نوازشـي تـازه               ،تمدن

  .كن 
 بـه   ،سـر برافـراز و تيزبـال بگـشاي         تو   ،اي ققنوس خداي  

 را نيـازه تـو      هـا   يزدان پاك سوگند فرزندان نيكت تمامي جام      
   .خواهند كرد و به خرمي  تو خواهند نوشيد

 اگر جامي سر كـشيديم و آن را نيـازه تـو             شير سيمرغ، اي  
   .نكرديم شوكرانمان باد
 ، زردتشت پيـامبر   ، نخست نياي نيكمان   ،اي ققنوس خداي  

 جـام نخـست را نيـازه تـو          ، خال هندوي توست   در تبريز كه  
  .خواهد كرد و جام نخست را به خرمي  تو خواهد برافراشت

 در  ، كوروش بـزرگ   ، سپس نياي بزرگمان   شير سيمرغ، اي  
پاسارگاد جامش را نيـازه تـو خواهـد كـرد و جـامش را بـه                 

   .خرمي تو خواهد برافراشت
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  رسـتم  ، پس از آن نياي تـاج بخـشمان        ،اي ققنوس خداي  
 در زابلستان جامش را نيازه تو خواهد كرد و جـامش            ،تهمتن

   .را به خرمي تو خواهد برافراشت
شـنوم كـه       نداي پرسئوس را از باستان مي      شير سيمرغ، اي  

 اي شـير تـاريخ و       ،اي همـاي خـدايان    : بانگ برآورده اسـت   
 جام نخستم را نيازه جاودانگي تو خواهم كرد و آن را            ،تمدن

 خواهم فـشاند تـا تـو بـراي جاودانـه             تو "جبخشت"به جام   
  .شدن بنوشي

ي هـا   در سر پنجه ، به يزدان پاك سوگند    ،اي ققنوس خداي  
   .زرينت هزاران هنر و فلسفه نهفته داري

 گـر پـر بگـشايي و        ، به يزدان پاك سوگند    شير سيمرغ، اي  
 تمـامي شـعرهايمان را در       ، اما جاودانـه كنـي     ،پروازي دوباره 

  .ستايش تو خواهيم سرود
 گر پر بگشايي و     ، به يزدان پاك سوگند    ،اي ققنوس خداي  

يي جاودانه را نيـازه     ها   فلسفه ، اما جاودانه كني   ،پروازي دوباره 
   . خواهيم كردات جاودانگي

 اي ققنـوس    ، اي شـكوه و جـلال تمـدن        شير سـيمرغ،  اي  
 آن ذات بي همتا بر تخـت پادشـاهي          ، اي ايران بزرگ   ،خداي

 .پـرواز ققنـوس خـود اسـت    لاهوت و ناسوت چشم به راهه   
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 ، و اي ققنوس خداي و اي ايـران بـزرگ          شير سيمرغ پس اي   
 ما كـه    ،نابي بنوشان   به پرواز درآي و تشنگي  غرور ما را مي         
         .ايم  كردهات زيباترين جام ندايمان را نياز جاودانگي


